
براى همان «عزت» هميشگى

ــاى پايانى اسفند و چاپ ويژه نامه هاى نوروزى،  � در روزه
عكس روى جلد يكى از اين ويژه نامه ها سروصداى بسيارى 
ــد. در اولين  ــگفتى و البته ناراحتى ام ش به پا كرد و باعث ش
ــى آن را ديدم  ساعات توزيع مجله در دكه هاى روزنامه فروش
و اولين چيزى كه به ذهنم رسيد، توهين و تحقير انسانيت 
ــه از تمام دكه ها  ــد روز بعد، اين مجل ــبختانه چن بود. خوش
جمع آورى شد و با تغيير عكس روى جلد مجددا توزيع شد 
بدون آنكه برخوردى با مجله صورت گيرد. بعد از تعطيلات 
نوروز پيوسته در اين فكر بودم كه مطلبى درباره تفاوت نقد 
ــه هر بار به تاخير  ــت با توهين و تحقير بنويسم ك و مخالف
ــى مشابه روى داد ولى  ــاد تا اينكه چندى پيش اتفاق مى افت
اين بار قربانى واقعه قبل، در جايگاه متهم قرار گرفت. استفاده 
ــام كانديداهاى  ــزت االله انتظامى در جريان ثبت ن ــاى ع از آق
انتخابات رياست جمهورى بلافاصله مرا به ياد داستان مجله 
ــان براى كسب  ــزارى از يك انس ــت، استفاده اب فوق انداخ
محبوبيت بدون موافقت و حتى اطلاع وى، تخريب شخصيت 
انسانى و زيرپاگذاشتن اصول اوليه اخلاقى است. نكته جالب 
ــده پس از اين اتفاق و سپس  آنكه در بيانيه رسمى صادرش
ــده خطاب به آقاى انتظامى، خبرى از  نامه شخصى چاپ ش
عذرخواهى و يا ابراز پشيمانى و حتى شرح كامل ماوقع نبود و 
تنها نكاتى مبهم و تكرارى در مورد اهميت جايگاه هنرمندان 
ذكر شده بود درحالى كه آقاى انتظامى در نامه خود به وضوح 
تمام ماجرا را شرح داده بودند. دو واقعه فوق متاسفانه بيانگر 
اين واقعيت است كه به سادگى جاى طرفين ماجرا قابل تغيير 
ــود، انسانيت و  است و متاسفانه آنچه در اين بين فدا مى ش
ــلاق است. به همين دليل است كه در تاريخ هر كشورى  اخ
ــار كمياب هستند كه  ــرادى مانند عزت االله انتظامى بسي اف
بزرگى آنها نه به  دليل هنرشان بلكه به  دليل شخصيت والا و 
انسانى آنهاست و مطمئن باشند هميشه براى ما همان عزت 

هميشگى وماندگار هستند. 

جنگل آسفالت

منتخبان مريى و موكلان نامريى

«مى خواى بياى خونمون؟!» �
ــك دار مى پرسد. كمى هم متعجب است. وقتى  ش
ــود، يكباره گفتم: «اينجا  مى خواست از قطار پياده ش
ــدم. همه پله ها را  فلان جاست؟» و همراهش پياده ش
كنارش مى دوم. موكلش خيلى برايش مهم است، من 

هم با دقت گوش مى كنم. حتى سوال هم مى پرسم. 
«براى اينكه موكلت بشه، ابرو يا مو مى خواد.»

ــاى سياهش پروپيمان سر جايشان هستند.  ابروه
موهايش هم زير مقنعه است و مشخص نيست. 

ــه دل نمى زند، ناچار از  ــرق تا ميانه چنگى ب از ش
ــوم.  ــه سمت جنوب منحرف مى ش ــر هرروزه ب مسي
ــلوغ است كه حتى صداى خانم پشت  اينجا چنان ش
ــنيده  ميكروفن كه مى گويد: «ايستگاه فلان» هم ش
ــود. وقتى مى رسم كه به كنارى اش مى گويد:  نمى ش
«شب ها خوابم نمى بره. من موكل دارم. اذيتم مى كنه. 
آخه من سوزوندمش.» چند نفرى كه صداى بلندش 
را مى شنويم، همه متعجب نگاه مى كنيم.«قرار بود برم 
ــن رفتم و چند ساعت موندم.  غسالخونه و برگردم. م
همين عصبانى اش كرده و شب ها اذيتم مى كنه. فعلا 
خودم را با قرآن محاصره كردم. زنه گفت مهارش كرده، 
وگرنه يا مى كشت منو يا ديوونه ام مى كرد.» هنوز همه 
متعجب هستيم.«جن و انس نشنيدى؟ خدا خودش 
هم در موردشون گفته. فقط اونا ديده نمى شن.» همين 
الان از دانشگاه برگشته. دانشجوى صنايع غذايى است. 
كنارى اش معترض مى شود كه من اعتقاد ندارم و او هم 
ــش مى گيرد: «به چى اعتقاد ندارى؟ هر كى اينا رو  آت
ــون كرد،  مسخره كنه، بد مى بينه. دوستم مسخره ش
شب رفتن سراغش و همه تنش كبود شد.» كنارى اش 
هم يادش مى آيد كه چندبارى كه از خواب بيدار شده 
تنش مثل كتك خورده ها درد مى كرده يا كبود بوده. در 
عين بى اعتقادى، كمى سست مى شود و توصيه مى كند 
كه كارش براى سوزاندن آن بنده خدا درست نبوده و 
ــد با آنها تعامل مى كرده. چون همه موجودات حق  باي

حيات و زندگى در كنار هم را دارند. 
ــده، او پيشنهاد مى دهد  حالا كه كنارى اش نرم ش
ــان خانم در خيابان  ــه يك بار با هم بروند پيش هم ك
ــره موكل گرفت، بيا ببين الان چه  پيروزى. «يه دخت
وضعى داره. همه كارى برات مى كنه ديگه. در اختيارته. 
ــوام كه پولدار بشم، همين كه  من در اون حد نمى خ
نگذاره كسى برام كارى كنه، قفل به كارام بندازه، بسه.» 
ــال ورق و قهوه مى گيرد، هر كدام با  خانم پيروزى، ف
10هزارتومان. «موكل هاش كنارشن. من نمى ديدم ها. 
ــد ساكت بشينى تا اونا بهش بگن  فقط اون موقع باي
فالت چيه. براى اينكه موكلش بشن، ابروهاش را داده، 

الان تتوست.»
ــاد دارد.  ــه اى است كه به جن اعتق دختر22 سال
ــته  ــا را خانم پيروزى در اختيارش گذاش ــى از آنه يك
ــت. قرار بود براى  ــان پا نگرفته اس كه هنوز دوستى ش
شروع دوستى يك بار به غسالخانه برود. اما زياد مانده 
ــلاح خودش«سوزوندمشون از بس عصبانى  و به اصط

شدن.» 
ــد: «ايستگاه  ــن كه مى گوي ــم پشت ميكروف خان
ــن هم مى پرسم «اينجا  ــود و م فلان». او پياده مى ش
ــا به حياط برسيم  ــوم. ت فلان جاست؟» و پياده مى ش
يك بار ديگر از اول همه داستان موكل را تعريف كرده 
ــه در قطار باور نكردند،  ــد هم مى كند اونايى ك و تاكي
ــان مى آيد. خيلى بر  ــان شب يك بلايى سرش همه ش
ــه طرف ايستگاه  ــودى روى بدن تاكيد مى كند. ب كب
ــر آن سوتر است.  ــوس مى رويم كه حدود صد مت اتوب
ــد. براى كنترلش،  ــورى در چادرش مى پيچ باد بدج
ــته و با دست ديگرش  ــك دستش را روى سر گذاش ي
ــه هاى چادر را جمع مى كند. يكى در ميان هم  گوش
مى پرسد كجا مى خواى برى؟ بلدى؟ من فقط مى دانم 
ــال او هستم. براى همين بهانه مى آورم كه منتظر  دنب
ــم و در ايستگاه مى نشينيم. او هم چند  دوستى هست

دقيقه اى مى ماند. 
- صنايع غذايى رشته سختيه؟ 

- بد نيست. 
- دانشگاه آزادى؟ 
- نه، توى پونكه. 

- مى شى خانوم مهندس؟ 
- كو تا بشم. 

- امتحانات شروع شده؟ 
- نه، اما مى شه ديگه. انداختنش جلو. 

- چرا؟ 
- انتخابات ديگه. 

- چه خبر؟  
- چه مى دونم. از دل كسى خبر ندارم كه. 

ــه دارد كه برود. من هم  ــش آمده و او عجل اتوبوس
ــوم تا باقى حرفمان را بزنيم كه با  دوست دارم سوار ش

تعجب مى پرسد: «مى خواى بياى خونمون!؟!»
 من؛ مسافرى هستم كه از شرق تهران سوار بر مترو به 
ميانه شهر مى روم و هر روز (بى توجه به ميزان حادثه اش 
كه پر است يا خالى)، آمار كنارى هايم را مى گيرم. 

مترونوشت

كارتون خواب

گزارش ميداني

يك سويه نگرى علم محور دكتر «فريدون جنيدى» به 
خيام و آثار وى، به رغم اكراه كلى، مرا واداشت تا يادداشت 

كوتاهى در قالب چند نكته تقديم كنم. 
ــن بزرگى نشان  � ــت و از نوادر و همي ــام بزرگ اس خي

مى دهد كه «پايمال» نشده است.
ــت و نه صرفا آثار  � ــى خيام مولود همه آثار او اس بزرگ

علمى اش.
 بزرگ ترين وجه شخصيتى خيام و در واقع  �

عامل بزرگى وى، تفكر او است و نه علم اش، 
كه علم همواره نسبت به تفكر، ثانويه است 

و تفكر خيام در اشعار او نمود مى يابد.
ــاى يقينى علمى  � ــك در باوره تشكي

ــلاق و آزاد و  ــر زمان، محصول اذهان خ ه
توانمند در قياس داده هاى متفاوت و حتى 

متضادى است كه البته نسبت به آنها از 

قبل شناخت حاصل آمده باشد. ساخت فرضيه هاى جديد 
ــوار نياز به امكان مقايسه تئورى هاى پذيرفته قبلى و  هم
درك نارسايى آنها دارد كه اين يعنى ضرورت متفكربودن 
مقدم بر نگاه به علوم، فكور به معناى عالم و عالم به معناى 

فكور نيست.
ــود توان  � ــام در واقع وج ــى خي ــه غالب بزرگ وج

برجسته تفكر در او است و منطق خيام كه برآمده 
ــه اى كه در  ــت، فلسف ــاى فلسفه اس ويژگى ه
اشعارش متجلى و شايد مستور است و نه من 

باب مثال، در رياضيات وى.
ــما عامل پايمال شدن شخصيت  آنچه ش
ــام ذكر كرده ايد، در واقع همان فلسفه  خي
خيام و همان عامل عالم برجسته شدن او 
و همان مبناى اصلى بزرگى اين متفكر 

كم نظير است.

ــى «مجموعه  ــراى معرف ــى ب ايسـنا: نشست
اشعار» محمدعلى سپانلو با حضور اين شاعر، 
غلامحسين سالمى و فريد مرادى در فروشگاه 
مركزى شهر كتاب برگزار مى شود. «مجموعه 
اشعار» محمدعلى سپانلو از سرى كتاب هاى 
انتشارات نگاه است كه با عنوان مجموعه اشعار 
شاعران معاصر ايران منتشر مى شود. اين كتاب 
از نيمه ارديبهشت امسال وارد بازار شده است. 

ــاعر پيشه گى مى گويد و فريد  ــو در اين برنامه از ش سپانل
مرادى -كتاب شناس- و غلامحسين سالمى -مترجم- نيز 
درباره تاثيرگذارى سپانلو در پاتوق نشينى، يادداشت نويسى 
و ترجمه خواهند گفت. اين برنامه ساعت 18 روز دوشنبه 

ششم خرداد در فروشگاه مركزى شهر كتاب 
ــر از تقاطع  ــريعتى، بالات واقع در خيابان ش
ــود. محمدعلى سپانلو  مطهرى برگزار مى ش
ــد 1319 در  ــاعر، منتقد و مترجم، متول ش
ــى اش را در دهه  ــران است. او فعاليت ادب ته
1340 شروع كرد و با منظومه «پياده روها» 
ــهرت رسيد. بسيارى از آثار او تاكنون  به ش
ــى، فرانسه،  ــى، آلمان ــاى انگليس به زبان ه
ــده است. اين شاعر و  هلندى، عربى و سوئدى ترجمه ش
مترجم موفق شده است نشان شواليه  نخل آكادمى فرانسه 
(بزرگ ترين نشان فرهنگى فرانسه) و جايزه  ماكس ژاكوب 

فرانسه را دريافت كند.

نگاه مخاطب

رويداد

پاسخى به يادداشت «فريدون جنيدى» درباره خيام

تفكر يا علم

ديدار « سپانلو» با مخاطبانش

گزارشي از آخرين آرشيودار عكس هاى قديمى در ايران

زندگى با مردگان
 هادي حيدري
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ــا زندگى مى كنم. ــه در ميان مرده ه «سال هاست ك
ــه  ــدم. اينجا توى اين گوش  يه جورايى با همه غريبه ش
دنيا نشسته ام و با آدم هايى كه نيستند سروكله مى زنم.» 
ــود به آدم هاى  ــى اين را مى گويد و خيره مى ش آقا تهام
عكس هايى كه دوروبرش ريخته اند: «فكر مى كنم، دپرس 
ــده ام.» ذره بين اش را برمى دارد و عكس ها را  و افسرده ش
جلو و عقب مى برد: «زندگى من اينهاست. همين آدم ها. 
ــناختن آدم هاى درون اين عكس ها  همه عمرم را پاى ش
گذاشتم. من با همين ها نفس مى كشم.» آقا تهامى را ديگر 
همه عشق عكسى ها مى شناسند، هر كسى از هر كجاى 
ايران دنبال عكسى قديمى باشد، آدرس مغازه آقا تهامى 
ــان، روبه روى مجلس را به او مى دهند.  در ميدان بهارست
ــا تهامى اما دنياى خودش را دارد. يك جورايى آقا ژوزه  آق
داستان «همه نام ها»ى ژوزه ساماگو است. غرق در كشف 
ــه هركدامشان  ــهود عكس ها و آدم هاى عكس ها ك و ش
ــزار قطعه عكس دارد؛  داستانى دارند. حالا نزديك سه ه
ــيشه گرفته تا عكس هاى ديجيتالى. او مردى است  از ش
ــده اند. مرد دنيايى  از دنيايى كه ديگر همه با آن غريبه ش
كه در آن جوان ها راه پدرشان را ادامه مى دادند. پدرش - 
جواد تهامى - از نخستين عكاسان ايران بود كه شروع به 
جمع كردن عكس ها كرد. حركت عجيب او براى نخستين 
ــار، مسيرى را براى پسرش رقم زد كه بعدها خيلى ها را  ب
متعجب كرد. حالا پسر فراتر از پدر رفته و فيلم و موزيك 
ــا تهامى بيش از  ــيو مى كند. آق ــه و تمبر هم آرش و سك

ــيودار ما  ــزاران فيلم قديمى ايرانى و خارجى دارد. آرش ه
ــان كارگردان هاى ايرانى، علاقه مند «على حاتمى»  از مي
ــه اش دارد كه  ــوز تصوير مبهم او را در حافظ ــت و هن اس
ــاى سريال سلطان صاحب قران  براى پيداكردن عكس ه
ــق اين است كه  به سراغ پدرش آمده بود. آقا تهامى عاش
شكل خيابان ها و فرهنگ قديم ايرانى را از ميان عكس ها 
و فيلم ها كشف كند و هنوز هم با اتكا به حافظه قوى اش، 
ــيو عجيب و  ــه از تاريخ را كجاى آرش ــد كدام تك مى دان
غريبش گذاشته! حالا او بيش از 20 كتاب دارد كه همه را 
با استفاده از مجموعه عكس هايش منتشر كرده. كتاب ها 
كم طرفدار ندارد، از كتاب مشاغل گرفته تا پهلوانان، تهران 
ــران قديم: اماكن،  ــاى قديم تهران و طه قديم، عكس ه
گذرى بر طهران. او نمايشگاه هاى بسيارى هم برپا كرده 
ــى خيلى از سازمان ها و نهادهاى دولتى اگر عكسى  و حت
بخواهند، سرى به او مى زنند منتها هيچ وقت سايه حمايت 
هيچ كدام از اين نهادها را روى آرشيو عكس هايش نديده 
است! آقا تهامى، عكس  هم مى گيرد. نظريه اش اين است 
ــه است. آقا تهامى اما  ــه يك عكس گوياتر از صدها نام ك
ــرار نيست راه او را ادامه دهد، حتى  تنهاست. هيچ كس ق
فرزندانش. خيلى ها هم هستند كه با علاقه مندى بسيار 
مى آيند اما تاب و تحمل شكل زندگى او را ندارند: «خيلى 
از افراد مى آيند در اين محيط شلوغ و مغازه هاى پررفت و 
آمد را مى بينند و دل به كار نمى دهند. ما به نوعى بيمار 

اين عكس ها شديم و در ميان نسل جوان غريبيم.»

«همايون شجريان» در مالزى مى خواند
ــجريان در مالزى برگزار مى شود. اين كنسرت با همكارى يك  ايسـنا: كنسرت همايون ش
شركت خصوصى قرار است در روز 22 ژوئن مصادف با اول تير در سالنى در كوالالامپور برگزار 
شود. اين كنسرت با همراهى گروه سياوش برگزار خواهد شد. اين خبر در حالى خوشحالى 
ايرانيان مقيم مالزى را به همراه داشته است كه هنوز بليت فروشى براى آن آغاز نشده است 
اما گفته شده كه بليت هاى اين كنسرت بين 50 تا 200 رينگيت قيمت دارد (در حال حاضر 

هر رينگيت مالزى چيزى حدود هزارو180تومان است). www. sharghdaily.ir
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ابوتراب نظمى افشار
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